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چهارشنبه - 12/10/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

راجع به بیمه عرض کردیم اقوال مختلف بود.

امام فرمود به نظر می‌‌رسد بیمه عقد مستقل باشد، نه داخل در هبۀ معوضه است نه داخل در صلح است نه داخل در عقد ضمان است، و لو می‌‌شود ما به‌نحوی عقد بیمه را ببندیم که داخل در هبۀ معوضه بشود داخل در صلح بشود داخل در ضمان بشود ولی آنی که بیمۀ رایج است عقد مستقل است و لکن فرمودند آنی که بیمه به ما پرداخت می‌‌کند جزء ارباح مکاسب نیست و لذا بگیریم هم، خمس ندارد.
ما عرض کردیم حالا طبق نظر برخی مثل آقای سیستانی اگر به‌حساب ما بریزند تا قبض نکنیم از بانک، خمس ندارد نه چون ارباح مکاسب است چون قبل نکردیم و ملک ما نشد.

این دو تا مطلب نیاز به توضیح دارد:

اما مطلب اول که امام می‌‌فرمایند این خمس ندارد بیمه ما پول می‌‌دهد چون این‌ها ارباح مکاسب نیست این‌ها حکم هبه را دارد ممکن است بیمه عقد مستقل باشد ولی بالاخره اینی که شرکت بیمه به ما پرداخت می‌‌کند ثمن البیع نیست، ثمن الاجارة نیست، این یک تملیک مجانی هست و خمس ندارد. امام کلا نظرشان این هست که خمس در مطلق فایده واجب نیست و لذا هدایا، حقوق‌های بازنشستگی، شهریه، حقوقی که بنیاد شهید به خانوادۀ شهداء می‌‌دهد، جانبازان حقوقی که به جانبازان می‌‌دهد هیچ‌کدام مشمول دلیل خمس نیست.
ما دو تا اشکال به فرمایش امام داریم: یک اشکال کبروی یک اشکال صغروی. اشکال کبروی در بحث خمس مطرح کردیم که وقتی اطلاق ادله می‌‌گوید الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر که موثقۀ سماعه است، افاد یعنی استفاد، الخمس فیما افاد الناسُ است، فیما افاد الناسَ نیست، در صحیحۀ علی بن مهزیار هم می‌‌گوید و اما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی و اعلموا انما غنمتم بعد می‌‌گوید فاما الغنائم و الفوائد فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها، فاعل فایده شد مرء و مفعول شد فایده، الفائدة یفیدها یعنی یفیدها المرءُ، پس این هم افاد الناسُ یعنی استفاد الناس یعنی تملک مال و لو به سبب غیر اختیاری و لذا در صحیحۀ ابن‌مهزیار ارث غیر محتسب را مثال برای فایده ذکر کرده با این‌که در اختیار وارث نیست، سبب ارث سبب قهری و غیر اختیاری است. این‌که مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره گفته که استفاده منصرف است به خصوص ارباح مکاسب، هدیه مصداق استفاده نیست عرفا، این را در شرح تبصره فرموده، جلد 3 صفحۀ 70، ما وجهی برایش نمی‌فهمیم، استفاد عرض کردم یعنی حصل علی مال و لو به سبب غیر اختیاری تا چه برسد به این‌که در هبه قبول می‌‌کند و این سبب اختیاری است. روایات دیگری هم هست حالا آیۀ قرآن و اعلموا انما غنمتم مطلق فایده را می‌‌گوید که مشهور قائل هستند یا خصوص غنیمت جنگی را می‌‌گوید که برخی مطرح کردند از جمله صاحب کتاب بحوث فی الخمس یا حد متوسط نه مطلق فایده نه غنیمت حرب بلکه فایدۀ مطلقه، ‌فایدۀ مطلقه یعنی فایدۀ محضه یعنی آنی که بقول مطلق فایده است می‌‌گویند مال بادآورده از آن امروز تعبیر می‌‌کنند یا گاهی می‌‌گویند چیزی گیرش آمد، کار که می‌‌کنید مزد به شما می‌‌دهند داخل در فایدۀ مطلقه نیست، داخل در فایدۀ محضه نیست، داخل در مطلق فایده هست فایده بالمعنی الاعم یعنی تحصیل مال اما در مقابل کاری که می‌‌کنید پول به شما می‌‌دهند نمی‌گویید ما چقدر امروز بهره بردیم سود کردیم بقول مطلق، ادعا این است، در خود صحیحۀ ابن‌مهزیار هم اگر ببینید آیه را معنا کرده به جایزۀ خطیره، ارث غیر محتسب یعنی ارثی که متوقع نیست، مثل این‌که ناگهان می‌‌گویند کل فرزندان دایی کسی در یک حادثه‌ای مثل کرونا تصادف مردند بعد از یک ساعت هم پدرشان مثلا مرد، با تاخیر مرد بعد هم وارثش کیست می‌‌گویند وارث شما هستی، شمایی که حتی یک پول سیاه هم از این دایی‌تان به شما خیر نرسیده بود حالا کل اموالش را به ارث بردید این می‌‌شود ارث غیر محتسب، او را می‌‌گویند خمس دارد فایده است، این می‌‌شود فایده مطلقه. 
[سؤال: ... جواب:] حالا سودهای وحشتناک مثلا فرض کنید شما یک آدمی که یک مقدار اول ما خلق الله او هم باید ایراد داشته باشد آمد گفت این تسبیحی که در دست شماست من یک میلیارد می‌‌خرم خوشم آمده، این را ممکن است بگوییم فایده مطلقه که صاحب بحوث فی الخمس به برکت صحیحۀ ابن‌مهزیار این معنا را انتخاب کرده برای غنیمت در آیه با این‌که فی حد نفسه می‌‌گفت قدر متیقن همان غنیمت حرب است. آیه این‌طور است سه احتمال در او هست:‌ مطلق فایده که حتی اجرتی که انسان بدست می‌‌آورد، ‌حقوق کارمندی همۀ این‌ها مطلق فایده است، فایدۀ مطلقه، این هدیه‌های خطیره که از آن تعبیر می‌‌کنند پول بادآورده و معنای سوم همان غنیمت دار الحرب است که قدر متیقن از آیه است اما این روایات اطلاق دارد که الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، روایات دیگر هم مشابه این هست اما این هم سندش خوب است هم دلالتش، صحیحۀ ابن‌مهزیار از علی بن راشد است که یجب الخمس فی امتعتهم و صنائعهم یعنی در همۀ اموال‌شان خمس لازم است، اذا امکنهم بعد مؤونتهم. 
حالا چرا امام فرمودند خمس فقط در ارباح مکاسب، اصلش عرض کردم در کلام آقای بروجردی هم هست، ‌آقای بروجردی در ذهنم هست احتیاط می‌‌کند اما فتوا می‌‌دهد که فقط خمس ارباح مکاسب واجب است. این‌ها استدلال‌شان این است که قدما فتوا ندادند به خمس مطلق فایده کانّه شهرت قدماییه مقید این اطلاقات است. مرحوم ابن‌ادریس حلی یک عبارتی دارد می‌‌گوید قال بعض اصحابنا ان المیراث و الهدیة و الهبة فیه الخمس ذکر ذلک ابو الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی و لم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه و لو کان صحیحا لنقل امثاله متواترا و الاصل براءة الذمة . گفته می‌‌شود ببینید ابن‌ادریس می‌‌گوید لم یذکر احد من اصحابنا الا ابو الصلاح حلبی که خمس در ارث و هدیه و هبه است پس شهرت قدماییه بر خلاف خمس در مطلق فایده است، ظاهرا امام روی این جهت اطلاقات را تقیید می‌‌زدند نه این‌که اطلاقات را قبول نداشته باشند فی حد نفسها.
به نظر ما این شهرت ثابت نیست، حال اصحاب اسم نبردند از میراث و هدیه و هبه اما اطلاق کلام‌شان چرا نگیرد؟ اگر هم جایی گفتند ارباح تجارات و زراعات چون متعارف در درآمد همین است، هدیه‌ای که بماند تا آخر سال این باید هدیۀ خطیره باشد این هم متعارف نیست، متعارف در درآمد انسان همین درآمد از راه کسب است از راه زراعت است به این خاطر شاید گفتند.

[سؤال: ... جواب:] حالا درآمد متعارف که انسان‌ها با آن زندگی می‌‌کنند بر اثر کارکردن است یا کشاورزی یا تجارت.

و لذا در کتاب غنیۀ ابن‌زهره می‌‌گوید یجب الخمس فی الفاضل عن مؤونة السنة من کل مستفاد بتجارة او زراعة او صناعة او غیر ذلک من وجوه الاستفادة ‌ای وجه کان، ابن‌جنید می‌‌گوید ما استفید من میراث او کد بدن او صلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلک فالاحوط اخراجه لاختلاف الروایات فی ذلک. پس ثابت نیست شهرت قدماییه بر خلاف اطلاق خمس در فواید باشد.
ثانیا: بر فرض ما بگوییم شهرت بود، ‌این شهرت ناشی از اجتهاد است، شهرت تعبدیه که ناشی از ارتکاز متشرعه باشد که این ثابت نیست.

[سؤال: ... جواب:] ادله که مطلق بود. [سؤال: این شهرت کاشف از ارتکاز متشرعه نیست؟ جواب:] شهرت بین فقها بود اگر ثابت باشد. ... خود صحیحۀ ابن‌مهزیار تصریح کرده، ‌جایزۀ خطیره خمس دارد ارث غیر محتسب خمس دارد امام می‌‌گوید آن‌ها هم خمس ندارد. ... او بحث دیگری است. ما هم ممکن است قبول کنیم مفهوم فی‌الجمله جایزۀ خطیره را. ... وقتی خود روایت می‌‌گوید خمس دارد فی کل عام، جایزه خطیره، بله جایزه غیر خطیره جایزه‌های کم‌ارزش بعضی‌ها مثل آقای تبریزی، آقای وحید می‌‌گویند، آقای زنجانی هم همین‌طور می‌‌گویند مفهوم این روایت می‌‌گوید خمس ندارد، ‌در بحوث فی الخمس می‌‌گویند ما دو جور خمس داریم: یک خمسی که از آیه استفاده می‌‌شود که در آن کتاب نوشته مئونۀ سنه هم از آن استثنا نمی‌شود بعدا در رساله‌شان نوشتند استثنا می‌‌شود، کار نداریم، ‌این یک خمسی است که در فایدۀ محضه یعنی فایدۀ مطلقه است که جایزۀ خطیره، اثر غیر محتسب، ‌و یک خمسی است که با دلیل‌های دیگر ثابت شده و شاید به تشریع خود ائمه بوده، خمس در ارباح مکاسب و هدایای غیر خطیره، ‌او ثابت شده با همین موثقۀ سماعه که الخمس فیما افاد الناس، حالا ما وارد آن بحث نمی‌شویم من می‌‌خواهم عرض کنم این شهرت ثابت نیست اگر هم ثابت باشد این شهرت اجتهادی است و ظهور این این روایات محکم است مخصوصا صحیحۀ ابن‌مهزیار.
محقق عراقی یک مبنایی دارد در اصول او را اینجا پیاده کرده نتیجه‌اش را می‌‌خواهد بگوید خمس ارباح مکاسب واجب است. ایشان می‌‌گوید ما دو تا خطاب داریم خمس ارباح تجارات را بدهید التاجر علیه و الصانع بیده، دو: خمس فایده را بدهید. ایشان فرموده ظاهر این دو خطاب این است که هر دو موضوعیت دارند، در مقام جعل هر دو موضوع جعل هستند، الخمس فی ربح المکاسب الخمس فی الفائدة . و چون لازمۀ تعدد جعل تعدد خمس است، آن‌وقت ما در ربح تجارت دو بار باید خمس بدهیم یک بار از باب جعل خمس در ارباح مکاسب یک بار از باب جعل خمس مطلق فایده و این محتمل نیست پس کشف می‌‌کنیم وحدت جعل را، چون لازمۀ تعدد جعل تعدد خمس است، ربح مکاسب دو بار خمس بدهید، محتمل نیست، پس کشف می‌‌کنیم وحدت جعل را، ‌یعنی وحدت قانون را، آن‌وقت این خطابی که می‌‌گوید خمس ارباح مکاسب لزام است ظهورش اقوی است در این‌که عنوان ربح مکاسب در آن موضوع قانون اخذ شده، اصالة ‌التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت می‌‌گوید در مقام ثبوت هم در آن مر قانون عنوان ارباح مکاسب اخذ شده و این ظهورش اقوی است اطلاق الخمس فی الفائدة را تقیید می‌‌زنیم می‌‌گوییم الخمس فی الفائدة المکتسبة .
این فرمایش محقق عراقی درست نیست. ما یک دلیل مطلقی که امام بفرمایند خمس ارباح مکاسب لازم است یعنی امام فقط این را فرموده باشند مطلق که می‌‌گویم یعنی فقط این‌جور تعبیر کنند نه این‌که الخمس فی امتعتهم و صنائعهم قلت التاجر علیه و الصانع بیده قال اذا امکنهم بعد مؤونتهم آن‌ها را که امام نفرموده، امام بیاید بفرماید الخمس فی ارباح المکاسب ما نداریم همچون چیزی، ‌شما فرض کردید همچون چیزی امام فرموده بعد می‌‌گویید اصالة ‌التطابق می‌‌گوید پس در موضوع قانون ثبوتا اخذ شده.

ثانیا: بر فرض یک جا امام می‌‌فرمود ارباح مکاسب خمسش لازم است‌، یک جا بفرماید مطلق فایده خمسش واجب است، اینجا تعدد جعل را که می‌‌گویید ظاهر دلیل است ولی ما علم به خلاف داریم درست نیست، تعدد جعل در جایی ظاهر دلیل است که امکان تعدد باشد، یک مال دو خمس بردار نیست، چون خمس یعنی یک پنجم، اگر بگویید دو پنجم که یک پنجم نیست، یک وقت می‌‌گویید اگر زید شعر بخواند یک ملیون به او بدهید، اگر زید قرآن بخواند یک ملیون به او بدهید، هم شعر خواند هم قرآن خواند دو ملیون می‌‌دهیم، اما اگر بگویند زید اگر شعر خواند یک پنجم این مال را به او بدهید اگر قرآن خواند یک پنجم این مال را به او بدهید حالا هم شعر خواند هم قرآن خواند یک پنجم این مال اگر این مال پنج ملیون است یک پنجمش می‌‌شود یک ملیون. خمس پنج ملیون یک ملیون است. می‌‌گوید خمس این مال برای اوست. اگر شعر بخواند یک پنجم از این پاکت برای اوست، اگر سخن عربی بگوید اگر تکلم عربی بکند حالا مثال بزنم که اصلا یک بار هم باشد خیلی روشن‌تر می‌‌شود، اگر تکلم عربی بکند یک پنجم این مال مال اوست حالا شعر با زبان عربی خواند، هم مصداق آن شد که اگر شعر بخواند یک پنجم این پاکت مال اوست اگر عربی هم سخن بگوید یک پنجم این پاکت مال اوست حالا این آقا شعر را با زبان عربی گفت مصداق هر دو شد، این اخبار به این است که یک پنجم از این پاکت از اوست یک پنجم این پاکت پنج ملیونی یک ملیون است دو ملیون نیست که. 

هذا اولا. ثانیا:‌ جناب آقا ضیای عراقی ما چه بکنیم از دست این مبانی شما که دیگران هم مثل آقای صدر را تحت تاثیر قرار دادید یک جوری یک چیزی درست کردید به نام اصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت؟ می‌‌دانید معنایش چیست، ‌معنایش این است که اگر شارع بیاید بگوید اکرام فقیه واجب است، اکرام عالم واجب است شما باید ملتزم بشوید به مفهوم لقب، چرا؟ برای این‌که اصالة ‌التطابق می‌‌گوید در مقام ثبوت فقیه موضوع جعل هست، اصالة ‌التطابق این را می‌‌گوید حالا که در خطاب موضوع خطاب است پس در مقام جعل هم موضوع جعل است.

[سؤال: ... جواب:] یک جا گفت اکرام فقیه واجب است ظاهر تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات این است که در موضوع جعل هم شارع جعلش رفته روی عنوان اکرام الفقیه واجب نه این‌که اکرام الفقیه واجب شاید در مقام جعل اخذ نشده و در مقام اثبات چون یکی از مصادیق اکرام العالم واجب هست گفته شده است که ما این را احتمال می‌‌دهیم، آقا ضیا می‌‌گوید همین که گفت اکرام الفقیه واجب اصالة التطابق می‌‌گوید در مقام ثبوت هم این موضوع جعل است. و لذا لازمه‌اش مفهوم لقب است ایشان ملتزم نمی‌شود ولی لازمه‌اش این است چون دو جعل که ما نداریم اگر دو جعل داشتیم آن‌وقت عالم فقیه را باید دو بار اکرام کنیم، هم اکرام العالم واجب هم اکرام الفقیه واجب. این خلاف وجدان است. هیچ عرفی از اکرام العالم واجب اکرام الفقیه واجب دو تا وجوب اکرام نمی‌فهمد. چون دو تا وجوب اکرام نمی‌فهمد می‌‌شود وحدت جعل.
اما سؤال ما از آقای ضیا از آقای صدر از آن‌هایی که این نظر را پذیرفتند شاگردان آقای صدر می‌‌پرسیم بینکم و بین وجدانکم بروید به عرف بگویید مولا دو تا خطاب کرده یک جا گفته اکرام فقیه واجب است یک جا گفته اکرام عالم واجب است، یک جعل بیشتر نیست ولی شاید اکرام الفقیه واجب را به‌عنوان مصداقی از مصادیق جعل عام گفته است، ‌جعل عام همان اکرام العالم واجب است، ‌اکرام الفقیه واجب نه به‌عنوان این‌که در مقام ثبوت خودش موضوع جعل است، مصداقی است از مصادیق و حصه‌ای است از آن طبیعت جعل کلی، حالا چرا او را گفت، ‌بخاطر اهتمام به شأنش بخاطر این‌که فقیه در این کشور ممکن است ارزشش به اندازۀ کافی درک نمی‌شود، آمد گفت اکرام الفقیه واجب، نه به‌عنوان این‌که در مقام ثبوت جعل رفته روی اکرام الفقیه، واقعا عرفی است. الان خودتان بروید در روستا بگویید بول گوسفند پاک است، آیا واقعا این ظهور دارد در این‌که در مقام ثبوت یک طهارتی جعل شده برای بول گوسفند یا نه، بول ما أکل لحمه طاهر منتها مردم مبتلا به بول گوسفند هستند او را برای‌شان می‌‌گویید. 
[سؤال: ... جواب:] طهارت هم دو جعل دارد.

این‌که بگوید بول الشاة طاهر این ظهور دارد یعنی آیا در مقام ثبوت جعل هم این جعل شده یا نه، شاید بول ما أکل لحمه طاهر بوده این یک مصداقی است از مصادیق او، حالا چرا این را گفتند بخاطر کثرت ابتلاء بخاطر کثرت اهتمام و امثال آن.

[سؤال: ... جواب:] وحدت جعلی که این‌ها می‌‌گویند ممکن است حکم انحلالی باشد منتها وحدت جعل می‌‌گویند یعنی وحدت قانون، اکرام الفقیه اکرام العالم حکم انحلالی است، هر فردی از عالم واجب الاکرام است هر فردی از فقیه واجب الاکرام است این می‌‌شود حکم انحلالی، ما اینجا هیچ‌وقت حمل مطلق بر مقید نمی‌کنیم، می‌‌گوییم شاید این مقید مصداقی از مصادیق آن مطلق است و حصه‌ای است از حصص آن جعل. در جایی که وحدت جعل به معنای وحدت مجعول است یعنی وحدت وجوب است، وحدت حکم است یعنی حکم بدلی است نه حکم شمولی و انحلالی مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، اینجا بیشتر از یک وجوب که از ما نخواستند، دو بار که لازم نیست ما عتق رقبه کنیم، یک وجوب عتق رقبه است. آن‌وقت ما آنجا نه از باب اصالة التطابق جناب محقق عراقی!‌ اشتباه می‌‌کنید فکر می‌‌کنید آنجا از باب اصالة التطابق حمل مطلق بر مقید می‌‌شود، نخیر از باب ظهور هیئت ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه در این‌که عتق رقبه مؤمنه واجب تعیینی است و تا عتق رقبه مؤمنه نکنی تکلیف را امتثال نکردی، آن ظهور هیئت در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه است که اقوی است از ظهور اطلاقی ان ظاهرت فاعتق رقبة در این‌که عتق رقبه لابشرط لازم است و لذا آنجا می‌‌گوییم اگر ما بخواهیم تقیید نزنیم آن اطلاق را اطلاق به حال خودش باقی باشد پس باید این اعتق رقبة مؤمنة حمل بر استحباب بکنیم، حمل بر استحباب یعنی تصرف در هیئت و جمع عرفی در مواردی که موضوع اخص است جمع موضوعی می‌‌کند نه جمع حکمی بکند که حمل کنیم ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة را بر استحباب، آن نکته‌اش این است نه اصالة التطابق آقا. نکته‌اش این است که ظهور ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة در وجوب عتق رقبه مؤمنه است و چون اخص موضوعی است ما دو جور می‌‌توانیم جمع کنیم می‌‌توانیم اعتق رقبة مؤمنة ‌را حمل بر استحباب کنیم مشکل حل می‌‌شود می‌‌توانیم اعتق رقبة مؤمنة ‌را قید بزنیم به رقبه مؤمنه ولی جمع جمع موضوعی را بر جمع حکمی مقدم می‌‌دارد آن نکته‌اش این است آقا، چه ربطی دارد به جعل احکام انحلالی که متاسفانه هم آقای صدر دارد هم شاگرد ایشان در کتاب بحوث فی الخمس دارد که وحدت جعل را به معنای وحدت قانون می‌‌گیرند می‌‌گویند چون ما می‌‌دانیم شارع دو بار این قانون را تصویب نکرده یک بار این قانون را تصویب کرده ولی قانون شمولی است، بله یک بار قانون جعل کرده ولی کی گفته اکرام الفقیه واجب مر قانون را دارد می‌‌گوید شاید مصداقی از مصادیق قانون را دارد می‌‌گوید بخاطر کثرت ابتلاء بخاطر کثرت اهتمام به ‌شأن فقیه.

و لذا می‌‌گوییم لقب مفهوم ندارد و الا لازمۀ حرف این بزرگان، بزرگی بزرگان شما را نترساند به وحشت نیندازد، فکر بکنید بعد اشکال کنید و ببینید اشکال هم وارد است، لازمۀ فرمایش این بزرگان مثل محقق عراقی آقای صدر التزام به مفهوم لقب است. چرا؟ برای این‌که اصالة التطابق می‌‌گوید مر قانون است اکرام الفقیه واجب، مر قانون است، اکرام العالم واجب دیگر نمی‌تواند مر قانون باشد، چرا؟ برای این‌که لغو است دو تا جعل، اکرام العالم را جعل کردی نیازی به اکرام الفقیه واجب نبود مگر این‌که بخواهید بگویید دو بار فقیه را اکرام کن، او هم که محتمل نیست خود آقای صدر می‌‌گوید محتمل نیست. آن‌وقت می‌‌گوییم پس وقتی مر قانون گفت اکرام الفقیه واجب دیگر نمی‌تواند اکرام العالم مر قانون باشد، و الا لازمه‌اش این است که دو تا قانون جعل شده باشد و این مستلزم لغویت جعل دو تا قانون است.

[سؤال: ... جواب:] از باب مصداق قانون نه از باب مر قانون. من می‌‌گویم شما که می‌‌گویید اکرام الفقیه واجب ظاهرش این است که مر قانون را دارد می‌‌گوید یعنی اصلا در مقام ثبوت قانون همین خطاب جعل شده، پس دیگر نمی‌تواند اکرام العالم واجب جعل شده باشد در مقام ثبوت چون لغو است دو تا جعل، وقتی شما اکرام العالم واجب بطور مطلق داری دیگر لغو است بگویی اکرام الفقیه واجب، این وجوب اکرام فقیه چه اثری دارد مگر این‌که بگویی دو بار او را اکرام کن که خود شما گفتی اگر این‌جور باشد وصف هم دیگر مفهوم ندارد چون اکرم العالم الفقیه هم بگوید قائل به مفهوم هستند این‌ها، اگر بنا باشد دو تا وجوب اکرام داشته باشد عالم فقیه یک بار بما انه عالم یک بار بما انه فقیه عالم او هم مفهوم وصف پیدا نمی‌کند در حالی که شما فرق گذاشتید بین وصف و لقب.
[سؤال: ... جواب:] ثمره‌اش این است که ان ظاهرت فاعتق رقبة را ما حمل می‌‌کنیم بر ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة نه این‌که ان ظاهرت فاعتق رقبة را حمل بر استحباب بکنیم. ثمره‌اش این است. اما در این بحث ثمرۀ حرف ما این است که به اطلاق هر دو اخذ می‌‌کنیم اکرام الفقیه واجب مصداقی از مصادیق قانون است، اکرام العالم واجب او هم قانون است که یک مصداقش اکرام الفقیه واجب است چرا این را گفتند بخاطر اهتمام به شأنش بخاطر کثرت ابتلا. 
اینجا هم همین‌طور است، چون متعارف در ارباح و فواید ارباح مکاسب بود، کی بود که همین‌جوری مجانی پول بدهد که بماند تا آخر سال، باید این‌قدر پول بدهد که بماند تا آخر سال مگر یک آدمی باشند مردم عاشقت باشند هی هدیه بهت بدهند هی نذرت کنند، این هم که شانس من و شما نیست یک چیز نادری است متعارف در فواید همین ارباح مکاسب و ثمن زراعات و امثال آن هست. پس به نظر ما این فرمایش امام کبرویا درست نیست، مطلق فایده خمس دارد و لو ارباح مکاسب نباشد.
حالا این اشکال کبروی. 

اشکال صغروی: شما فکر می‌‌کنید هبۀ مشروطه که جایگزین معاوضه می‌‌کنند مردم، عرفا این‌ها بلا عوض است؟‌ بله تحلیل می‌‌کنی می‌‌شود بلا عوض. و الا یک آقایی هست اصلا بیع نمی‌کند از باب احتیاط، می‌‌گوید من این پول را به شما بخشیدم شما هم آن نانی که از شما می‌‌خرم لباس می‌‌خرم او را به من ببخش، شبهه می‌‌کند که اگر این پول متعلق خمس باشد خمس منتقل بشود به آن لباسی که خریده آن‌وقت نمازش مشکل می‌‌شود، زندگی‌شان بعضی‌ها شده این‌جور، ‌دیگر خیلی احتیاط را از حد گذراندند، ولی بعضی‌ها این کار را می‌‌کنند، اصلا یک آدمی است دنبال تحصیل درآمد است ولی چون شبهه می‌‌کند نوعا هبۀ مشروطه می‌‌کند.

[سؤال: ... جواب:] چه اشکال دارد؟ بگوید من برای شما کار می‌‌کنم شما هم در مقابل به من هدیه بدهید، الان منبرهایی که منبر می‌‌روند گاهی این‌جور می‌‌کنند، ‌می گویند ما منبر می‌‌رویم برای خدا شما هم به ما هدیه بدهید. اما هبۀ مشروطه است دیگر. و لذا حساب می‌‌کند می‌‌گوید یک شب شما نیامدی، آقای سیدان می‌‌گفت من برای یک آقایی بنا بود ده شب منبر بروم یک شب جور نشد بروم آن پاکتم را کم گذاشت مثلا بجای هزار تومان بابت ده منبر نهصد تومان داد، جلوی نوه هایش می‌‌گفت، ‌می گفت خیلی پدربزرگ شما روی حساب و کتاب بود کارهایش، حالا اسمش را بذار هدیه، ببینید هبۀ مشروطه یا همین بیمه، آقا مگر نمی‌گویید عقد است، این شرکت بیمه بر اساس عقد این پول را به من می‌‌دهد، این کارمند اگر حقوق بازنشستگی‌اش را به او ندهی تظاهرات می‌‌کند، ‌تازه می‌‌گوید کم است، ما بگوییم این جایزه است، این هدیه است، عرفا و لو شرط ضمن عقد هست شرط ضمن عقد تخریج فقهی‌اش هبه است و لکن واقعا از نظر عرف به ازای کارش است، سی سال می‌‌گوید من خدمت کردم به این مملکت حقوق گرفتم تازه بیمه‌ام را هم برداشتند حالا باید حقوق بازنشستگی به من بدهند بله شما از نظر فقهی می‌‌گویید یک نوع هبه است ممکن است شرط تملکش هم قبض باشد، ولی بگوییم این‌ها خمس ندارد چون چرا؟ نه بخاطر این‌که دلیل لفظی قاصر است بخاطر این‌که شهرت بر خلاف است، آیا واقعا شهرت بر خلاف بوده حتی در این موارد؟ یعنی شهرت این بوده که این‌ها را هم معاملۀ هبۀ مجانیه می‌‌کردند؟ یک کسی حیلۀ ربا یاد گرفته، خیلی آدم واردی است، حالا ممکن است بگویید امام که حیلۀ ربا را حرام می‌‌داند می‌‌گوید من که مقلد امام نیستم مراجع فعلی نوعا اشکال نمی‌کنند، می‌‌ماند آقای سیستانی، ‌آقای سیستانی هم که هبۀ مشروطه را اشکال نمی‌کند، ‌من قرض نمی‌دهم به شما، ‌صد ملیون به شما هبه می‌‌کنم به شرط این‌که آخر سال شما صد و پنجاه ملیون به من هبه کنی، چون شرط است و واجب الوفاء است الان چکش را بنویس تا من این صد ملیون را به شما هبه کنم، از طرف چک می‌‌گیرد می‌‌گوید برو چهار تا ضامن معتبر پشتش را امضا کنند، ‌بانک هم برو ثبت کن، محکم، و هیچ نقصی در کارش نیست، بعد یک سال که وقت چک رسید صد ملیون را می‌‌دهد به شما، بعد اگر در حسابت پول باشد که می‌‌رود می‌‌دارد اگر در حسابت پول نباشد شکایت می‌‌کند یا الزام می‌‌کنند شما را به وفای به شرط یا اگر نتوانند شما را الزام بکنند به وفای به شرط از باب الحاکم ولی الممتنع خود حاکم متصدی وفای به شرط می‌‌شود، فقهیا این است دیگر، بعد آن صد و پنجاه ملیون را گرفت، حالا آن صد ملیونش را حالا هست، ‌او را هم از کسی قرض گرفته بود، ‌این آقای واهب رفت صد ملیون را از پدرش گرفته بود پس داد، ‌پنجاه ملیون گیرش آمده، این هم را بگوییم خمس ندارد، این هم یک نوع هدیه است، کدام هدیه آقا؟‌ هبۀ مشروط است.

ما یک موقع یک مسأله‌ای گفتیم بعضی از دوستان ما در مشهد استنکار کرده بودند گفتند این‌جوری نمی‌شود فلانی از پیش خودت حرف زده با نجف صحبت کردند دیدند حق با ما است. 
[سؤال: ... جواب:] به قول آقا می‌‌گفتند این‌ها نظرات خودشان را می‌‌گویند. 
و آن این بود که من به شما مثلا صد ملیون هبه کردم به شرط این‌که شما به من صد و بیست ملیون هبه کنید، آن صد تومانی که شما به من می‌‌دهید خمس ندارد، ‌چرا؟‌ برای این‌که من تا این صد ملیون را امروز به شما هبه نمی‌کردم شما که نمی‌آمدی شش ماه دیگر به من صد و بیست ملیون هبه کنی، آن بیست ملیونش فایده است آخه من این صد میلون را که به شما داده بودم خمسش را هم داده بودم بدبختی، مال مخمس پاک شما گفتی به من هبه کن گفتم من همین‌جوری به پدرم هم هبه نمی‌کنم گفتی هبۀ مشروطه بکن گفتم من این صد ملیون را به شما هبه می‌‌کنم به شرط این‌که سال دیگر به من همان صد ملیون را بدهی یا صد و بیست ملیون بدهی، حالا خیلی مهم نیست، بعد سال دیگر که می‌‌رسد گفته بودند در مشهد که باید آن صد و بیست ملیون را خمس بدهد دومرتبه، گفتیم این مئونۀ تحصیل است تا من این صد ملیون امسال را ندهم این آقا صد و بیست ملیون سال بعد به من نمی‌دهد، حالا آن بیست ملیون اضافه را باید خمس بدهد، نجف هم تایید کردند. 
[سؤال: ... جواب:] هبۀ مشروطه. هبۀ معوضه چون طرف ملزم نیست به شما هبه بدهد، مثلا شما کادو بردی بخاطر مناسبت فرزند پیدا کردن دوستت، کاودیی بردی، یک سکه بردی، هیچ شرطی هم نکردی، بعد این آقا هم برای شما سکه آورد بخاطر این‌که خدا به شما اولاد داد، می‌‌گوید بنا نیست که همه‌اش شما را شرمنده کنیم، این اصلا خودش طرف می‌‌فهماند بعدش هم رفیقت را می‌‌شناسی، او نم پس نمی‌دهد، نگاه به بعضی‌ها نکن که در مجلس هستند از رفقایت، کلی دارم می‌‌گویم!! می‌‌دانی به عوض او دارد می‌‌دهد، اما آن قصد تعویض که می‌‌کند شرط که نیست او را قبول دارم چون ملزم که نبود به شما پول بدهد و او در حقیقت مثل این می‌‌ماند که شما فرض کنید یک خسارتی دیدید یک آقایی دلت به حالت می‌‌سوزد می‌‌گوید شنیدم پولت را خوردند، یک پنجاه ملیون داشتی دادی مضاربه او هم بالا کشیدند، نگران نباش من احساس می‌‌کنم تو ناراحتی من هم وجدانم در عذابم بیا من پنجاه ملیون همین‌طوری به شما هدیه می‌‌دهم، باید خمس این پنجاه ملیون را بدهی چون ملزم نبود بدهد اما فرق می‌‌کند، ‌جاهایی که هبۀ مشروطه است ما او را می‌‌گوییم.

پس ما هم اشکال کبروی داشتیم به امام هم اشکال صغروی، این‌هایی که از بیمه می‌‌گیریم اگر مالک بشویم باید خمسش را بدهیم. اما این‌که کی مالک می‌‌شویم بحث قبل پیش می‌‌آید و این‌که اصلا در خمس ملکیت لازم است یا حرف آقای زنجانی و آقای وحید که همین که پول را ریختند به‌حساب ما، مالک هم نشدیم، غنمتم صدق می‌‌کند و باید خمسش را بدهیم این یک بحثی است که ان‌شاءالله..

[سؤال: ... جواب:] آن مقداری که دادیم اگر با مال مخمس داده باشیم کم می‌‌کنیم. راجع به بحث قبض و این‌که اصلا شرط ملکیت قبض است و اگر هم قبض نکردیم مالک نشدیم، خمس لازم است یا لازم نیست که آقای سیستانی می‌‌گوید لازم نیست، این را ان‌شاءالله هفتۀ آینده بررسی می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین. 
